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ادامه حریق جنگل‏ها
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیــت هلال‏احمر از 
حریق در جنگل‏های اســتان‏های گلستان و آذربایجان 
شرقی خبر داد. به گزارش ایسنا، بابک محمودی درباره 
آخریــن وضعیــت اطفای‏حریق در جنگل‏هــای الیت 
توضیــح داد و گفــت: »درحال‏حاضر آتش جنگل‏های 
الیــت چالوس مهار شــده، اما در دو اســتان گلســتان 
و  آذربایجان شــرقی شــاهد حریق‏های گسترده‏ای در 
جنگل‏ها هســتیم.« او درباره حریق استان گلستان در 
جنگل‏های کلاله، مینودشــت و گالیکش اضافه کرد: 
»یک فروند بالگرد هلال‏احمر از صبح امروز به‏طور مستمر 
در حال عملیات است و تاکنون چهار سورتی پرواز انجام 
داده است‏. همچنین ۳۲ تیم عملیاتی هلال‏احمر نیز در 
منطقه حضور دارند و در حال مهار آتش و امدادرسانی به 

مناطق درگیر حریق هستند.«

خسارت 23 میلیارد دلاری 
آلودگی هوا

دانشــگاه  ایمنــی  و  بهداشــت  دانشــکده  دانشــیار 
علوم‏پزشــکی شــهید بهشــتی اعلام کرد که براساس 
گــزارش بانک جهانــی، هزینه مرگ‎های منتســب به 
آلودگی هــوا در ایران تقریباً 23 میلیارد دلار اســت. به 
گزارش خبرآنلاین، عباس شاهسونی درباره هزینه‏های 
جانی و اقتصــادی آلودگی هوا در ایــران گفت: »طبق 
گزارش موسســه بار بیماری‏ها، حدود 15 درصد از کل 
مرگ‏هایی که در کشــور ما رخ می‎دهد، به‏علت آلودگی 
هواست. براساس همین گزارش، از هزینه‎های آلودگی 
هوا که 8/1 تریلیون دلار محاســبه شده بود، 85 درصد 
مربوط به هزینه‎هــای مرگ زودرس اســت و حدود 15 
درصــد، مربــوط به بیماری‎های منتســب بــه آلودگی 
هواســت. حالا براســاس آنچه در این گزارش آمده، 23 
میلیارد دلار هزینه آلودگی هوا در ایران است و حدود 15 
 ـهزینه بیماری‎هایی   ـیعنی ســه‏میلیارد دلار  درصد آن 
اســت که به‏علت آلودگی هوا در کشور ایجاد می‎شود.« 
به‏گفتــه او،  بیــش از 90 درصــد مردم دنیــا در نقاطی 
زندگی می‏کنند که غلظت ذرات معلق، بالاتر از راهنمای 

سازمان جهانی بهداشت است.

بالگرد برای اطفای حریق نداریم 
بــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت از منابع‏طبیعی 
کشور، ســازمان منابع‏طبیعی بالگرد اختصاصی برای 
اطفای‏حریــق در اختیار ندارد. بــه گزارش ایلنا، مجید 
ذکریایــی دربــاره کمبود تجهیــزات و نیرو در ســازمان 
منابع‏طبیعی کشور توضیح داد و گفت: »اطفای آتش 
یــک زمان طلایــی دارد. اگر در همــان زمان طلایی به 
منطقه در حال سوختن برسیم از توسعه آتش جلوگیری 
شــده و میزان مناطق آســیب‏دیده کاهش می‏یابد. در 
این آتش‏سوزی منطقه صخره‏ای و کوهستانی بود و ما 
به جاده دسترسی نداشتیم همین مسئله انتقال نیرو و 
تجهیزات را مشکل کرده و باعث پیشــروی آتش در دو، 
سه روز اول شد.« او تاکید کرد که ضروری است مجلس 
و دولت نگاهی ویژه به اعتبارات ســازمان منابع طبیعی 
داشــته باشــند: »می‏توان به این ســازمان که مدیریت 
۸۳ درصــد از خاک کشــور را برعهده داشــته و حافظ 
منابع‏زیستی کشور اســت، رویکردی عادی مانند سایر 
سازمان‏ها داشت. درحال‏حاضر ۲۱ پایگاه اطفای‏حریق 
منابع‏طبیعی در کشــور جانمایی شــده که ۹ پایگاه به 
بهره‏برداری رسیده است و امیدواریم با تامین اعتبارات 

لازم، سایر پایگاه‏ها هم به بهره‏برداری برسد.«

خبرسازان

تجربه کردیم و می‏کنیم؛ درواقع آیــا نباید مفهوم انقلاب را از 
جابه‌جایــی حکومت جدا کنیم؟ اینکه می‏گویم در یک فضا و 
بازه‏ جنبشــی قرار داریم، ربط به ایــن دارد که دوره اصلاحات 
به‌صورت برگشت‏ناپذیر تمام شده؛ مسئله فقط شکست یک 
پروژه خاص سیاسی نیست. شکست اصلاحات، نشانه پایان 
یک دوره تاریخی اســت که دولت و توسعه درعمل به‌خصوص 
در ایدئولوژی هم‏پیوند بودند؛ دولت مدرن از زمان شکل‏گیری 
مشــروعیت‌اش را از ایــده و پروژه‏هــای رفــع عقب‏ماندگی، 
پیشــرفت و توســعه می‏گرفته. با شکســت اصلاحات ما وارد 
مرحله‏ای شــدیم که ایده توســعه به پایان رســیده و نســبت 
دولت با مردم و سرزمین بر همین اساس به‏طور بنیادی تغییر 
کرده. به نظــرم حرکت‏ها و جنبش زنان در بیش از 40 ســال 
گذشــته مثال خیلی خوبی برای نشان‌دادن این تغییر است. 
ازیک‌طرف ما در تمام این مدت بــا رفتار زنانی روبه‌رو بودیم و 
هستیم که تلاش کردند فضاهایی که یا از دست دادند یا هرگز 
نداشتند، سانتی‌متر به ســانتی‌متر پس بگیرند؛ در خانه، در 
مدرســه و دانشگاه، در محل کار و در خیابان. ازطرف‌دیگر، با 
یک جنبش مطالباتی-حقوقی و کم‌وبیش سازمان‏یافته روبه‌رو 
بودیم که در دوره اصلاحات به اوج خود می‏رســد. با شکست 
اصلاحــات، حق‏طلبی زنان هرچه بیشــتر خصلت حقوقی-
مطالباتی خود را از دست داد و بازپس‏گیری فضا، وجه غالب 
شد که در 1401 به اوج خود رسید. اینجا شاید بتوانیم به عقب 
برگردیم و بگوییم منطقِ بخش مهمــی از جنبش‌ها در تاریخ 
مدرن ما از مشــروطه به‌بعد، همین بازپس‌گیری فضاست. یا 
متعادل‌تر بگویم، تاریخ مدرن را از منظر بازپس‏گیری بخوانیم 

و تحلیل کنیم.
Ó  ولی از مشــروطه به‌بعد که نــگاه می‌کنی، حداقل در

نگاه اول، این بازپس گیری به‌اندازه این سه‌ســال عیان 
نبوده اســت؛ گویی می‌توان بــه آن به‏عنوان بزرگترین 

بازپس‌گیری اجتماعی نگاه کرد. 
کاملًا درســت است. اتفاقی از این جنس و با این بداعت، این 
امکان را به وجود می‏آورد تا تاریخ را براساس آن بازخوانی کنیم. 
مثــاً مارکس هم کاپیتال را در مواجهه با اتفاق تاریخی بزرگی 
که رخ داده است ـ یعنی شکل‏گیری سرمایه‏داری ـ می‏نویسد 
و گذشته را براساس آن بازخوانی می‏کند. در اهمیت تاریخی 
این سه‌سال هم شکی نیســت و بقیه لحظات قبلی را می‏برد 

زیر سایه خودش.
Ó یعنی به آن لحظات قبلی تکیه نمی‌کند؟

نه. ســوار آن می‏‏شــود اما این سوارشــدن، اینطور نیست که 
اتفاقی تدریجی پیش آمده و حالا بر آن ســوار شده است، به 
نظرم خودش انفجاری است که روی لحظات ماقبل خود، نور 

می‏اندازد. 
Ó  ،درباره لحظاتی‌که قبل از انقلاب 57 وجود داشته چه

مثل تلاش‌ها برای حق‌رأی و تحصیل زنان. شما به آنها 
ارجاع برای پیشینه نمی‏دهید؟

ببینید من تلاش‏های بعد انقلاب را هم از یک‌جنس نمی‏بینم. 
جنبــش ســازمان‏یافته‏ زنان تا زمــان اصلاحــات مطالباتی ـ 
حقوقی اســت و از منطق اصلاحات چندان خارج نمی‏شود. 
می‏خواهد فشاری از پایین بیاورد تا بتوان در بالا، بر سر حقوق 
زنان در چارچوب موجود، چانه‏زنی کرد. در یک‌طرف با رفتاری 
در ساختار روبه‏روییم که در آن گرایش اشغال فضاها بی‏اندازه 
افراطی می‏شود. درمقابل، واکنشــی داریم که در برابر آن تن 
می‏زند و برعکس تلاش می‏کند فضاها را پس بگیرد، اما تصرف 
آنچه ما معمولًا به‏عنوان فضای‌عمومی از آن یاد می‏کنیم، ذاتی 
دولت‌مدرن اســت؛ آنطورکه در ایران شــکل گرفت و مختص 
جامعه ما نیست. می‏توانیم برگردیم به عقب و بپرسیم تلاش‏ها 
و جنبش‏های زنان در قبل از انقلاب که اشــاره کردید، در چه 
نسبتی قرار دارند با رسمی‌کردن فضا. آیا دارند سعی می‏کنند 
با پس‌زدن دولت، فضای عمومی را پس بگیرند یا خود نتیجه 
تصرف فضا هســتند. طبعاً مــن دارم ایده‏آل تیپیک دو ســر 

افراطی طیف را می‏گویم. واقعیت معمولًا بینابین است.

Ó  خب جاهایی مثل تلاش برای سوادآموزی در فضاهای
آموزشــی، فعالیت در موســیقی یــا تئاتــر در آن‌زمان، 
نشــان‌دهنده این اســت کــه فضای‌عمومی برایشــان 

دغدغه بوده است. 
بله. بوده ولی به یک‌معنا اینها فضاهایی هستند که پیشاپیش 
تنظیم‌اش کرده بودند؛ یا فضاهایی که بازتنظیم شدند. گویی 
زنان می‌گویند ـ یا ناچار می‏شــوند بگویند ـ من به استلزامات 
ساختار تن می‌دهم اما مرا به فضا راه بده. این به‌نظرم به‌لحاظ 

کیفیت، با 1401 متفاوت است. 
Ó  اینجــا اما این را هم باید در نظــر بگیریم  که در همان‌

زمان مشروطه، خواسته‏ها توسط طبقه اشراف یا زنان 
الیــت پیگیری می‌شــده و در فضای عموماً روســتایی 
آن‌زمان که شهرنشــینی مثل حالا توســعه پیدا نکرده 
بود، این بازپس‌گیــری فضا، برای عمــوم زنان دغدغه 
نبوده. اما از 1401 به‌بعد، حتی در فضاهای روســتایی 

هم این خواسته‏ها پیگیری شد.
من می‌خواهم بگویم این خواسته‏ها از طرف هر طیف از زنان 
که پیگیری می‌شــده، چیزهایــی را می‏پذیرفتند تا بتوانند به 
خواسته‏ای برسند. گویی چیزی را می‌دهند تا بتوانند چیزی 
را بگیرند. اگر بخواهم با ارجاع به آثار افسانه نجم‏آبادی توضیح 
بدهــم ـ البته آنطور که می‏فهمــم‌اش ت مدرنیته‏ ما در فرآیند 
تغییر رادیکال نقشه‏ جنسیت و نرمالیزاسیون رابطه دگر‏جنسی 
شکل می‏گیرد؛ به‌صورت سلسله‏مراتبی و مردسالارانه تعریف 
می‏‏شــود مرد چیســت، زن چیســت؛ زن خوب کیست، مرد 
خوب کیست. زن خوب و مرد خوب، فرزندان مام وطن‌اند که 
باید هریک نقش خود را برای رفع عقب‏ماندگی و ترقی کشور 
ایفا کنند که تجلی‏اش دولت مدرن در قالب رژیم تازه‌تاسیس 
پهلوی است. پس اگر ســواد می‏آموزند، باید در خدمت قوام 
یابی دولت و تربیت ملت باشــد. شــما اگر به این استلزامات 
پاســخ دادید، می‏توانیــد وارد فضای حکومت شــوید. رابطه 
دولت و جامعه می‏توانست صورت دیگری پیدا کند اگر انقلاب 
مشروطه شکست نمی‏خورد. به‌خصوص اگر انقلاب مشروطه 
را آنطور که معمول اســت نخبه‏گرایانه نخوانیم، بلکه از منظر 
انجمن‏های مشروطه تحلیل کنیم. در قالب این انجمن‏ها ما 
با شــکل‏گیری فضای عمومی روبرو هستیم. به میانجی این 
انجمن‏ها مردم فضای شــهرها را با پس زدن حاکمان تسخیر 
می‏کنند. کامران سپهران در »تئاترکراسی در عصر مشروطه« 
ازجملــه به وجه زنانــه این بازپس‏گیری فضا اشــاره می‏کند. 
ازاین‌نظر شــاید بتوانیم تحولات 1401 به‌بعد را تکرار نامشابه 

انقلاب مشروطه از حیث بازپس‏گیری این فضاها بخوانیم. 
Ó  نقبی به گذشــته زدیم، کمی دربــاره حال حاضر هم

حــرف زدیم. حالا اگر شــما بخواهید چشــم‌اندازی از 
آینده به‌دســت دهیــد، فکر می‌کنید چقــدر می‌توان 
تحولات اخیــر را عاملی برای تغییــرات طولانی‌مدت، 
حداقل به‌لحاظ اجتماعی و فرهنگی دانســت؟ موانع 
سر راه چیســت؟ هدفی بوده که دست یافته یا نیافته 

باشند؟ 
من از اول مشــکل‌ام با بیشــتر تحلیل‏ها درباره این تحولات، 
رویکرد غایت‏محور آنهاست؛ اینکه مستقل از ویژگی‏ها، هدفی 
ازپیش‌معین تعریف می‏‏شــود و حرکت نسبت به آن سنجیده 
می‏‏شود و بعد می‏پرسیم چقدر در خدمت رسیدن به آن هدف 
بوده اســت؟ رویکرد غایت‌محور، ضرورتاً دولت‌محور اســت، 
هرقدر هم از جامعه مدنی و ضرورت جامعه‏محوری حرف بزند. 

Ó این یک نگاه سنتی است، درست است؟
بله. عملًا یک نگاه ســنتی اســت. ببینید ما 100سال است 
برای داشتن دولتی دیگر، دورخیز کرده‌ایم؛ ذهن متفکران را 
این موضوع اشــغال کرده که مدام درباره دولتی که نشد، فکر 
می‏کننــد و هرگز درباره دولتی که شــد، فکر نمی‌کنند. خب 
این میان یــک دولتی وجود دارد دیگــر و به‌صورت معینی بر 
مردم حکــم می‏راند. به‌جای اینکه مدام بگوییم میخواهیم به 
چیزی برســیم که هنوز نیســت، باید به خود زحمت بدهیم و 

بپرسیم این چیســت که الان وجود دارد چه انتظاماتی دارد، 
چگونــه حکمرانی می‏کند و چرا؟ به‌نظــرم می‏آید که تحولات 
اخیــر، لااقل در گرایش غالــب‌اش در ماه‏های اوج، برخلاف 
این رویکرد، از یک واقع‏بینی رادیکال برخوردار بود و همچنان 
در لایه‏هایی از آن هست. گویا براساس تجربه، دقیقاً می‏داند 
بــا چه‌چیزی مواجه اســت، حتی اگر نتواند بــه آن یک بیان 
مفهومی و سیاســی مصرح بدهد؛ ازاین‌روســت که می‏گویم 
نمی‏توان به وضعیت قبل از آن‌ســال بازگشــت. ولی ما اصلًا 
حوصلــه نداریم به اینها نگاه کنیم. )دنبــال موضوعات دیگر 

هستیم( 
Ó  ،منظورتــان از »ما«یــی که حوصله نگاه‌کــردن ندارد

متفکران هستند؟
بله. اغلب روشــنفکران و به‌اصطلاح عالمان علوم اجتماعی. 
شــاید در دهه‌های 40 و 50، جامعه‌شناســان این حوصله را 
داشــتند که به میدان بروند، به روســتاها برونــد و... و آن را به 
موضوع تبدیل کنند؛ آن‌هم نه براســاس مفاهیم و نظریه‏های 
ازپیش‌معین. این حوصله مدت‌های مدیدی است ازبین رفته و 
اصلًا وجود ندارد؛ آن چیزی که به نظم آکادمیک برمی‌گردد. 
بعــد از انقلاب‏های متعــدد فرهنگی، واقعیــت تجربی برای 
آکادمی جذابیتی ندارد و امکانی هم به اســتاد و دانشــجوی 

علاقه‏مند برای مطالعه آن نمی‏دهد. 
Ó  این همان انتقادی اســت که شــما اخیــراً هم مطرح

کرده‌اید؛ اینکه دانشــگاه نمی‌تواند حرف از نظریه بزند 
درحالی‏که اتفاقات زمان حال را درست نمی‏فهمد. 

بله. همین نکته را مطرح کردم. البته نکات دیگری هم گفتم 
که دیگر تکرار نمی‏کنم. ما در دانشــگاه در بهترین حالت، از 
نظریه‏ها شابلونی می‏ســازیم و می‏اندازیم روی واقعیت. خود 
واقعیت انگار موضوعیتی ندارد. در قسمت اول گفت‏وگویمان 
درباره این واقعیت‏ها، تحولات در ســطح جهانی و در ســطح 
ملی، درباره هم‏زمانی و نسبت اینها با هم صحبت کردیم. اینها 

برای دانشگاه موضوعیتی ندارند. 
Ó  درباره نظریه‌پردازی در دانشــگاه حرف به‌میان آمد و

البتــه انکار واقعیت در نظریه‌پردازی؛ می‌خواهم بدانم 
به نظر شما این انکار واقعیت در سه‌سال گذشته چقدر 
در دانشگاه‌ها وجود داشته است، با وجود فعالیت‏ها و 
برخوردهایی که با دانشــگاه وجود داشــته است؟ الان 
شما دانشــگاه را عقب‏تر از جامعه ایران می‏دانید یا در 

مسیر آن؟
من چون در دانشــگاه نیســتم، نمی‏توانم براساس مشاهده 
تجربی نظرم بدهم. اما چیزی را که از دور می‏بینم این اســت 
که فضــای آکادمیک آنقــدر از بــالا و وزارتخانه‏ای اســت که 
هرروز ظرفیت‌های پیشــین‌اش را بیشتر از دست می‌دهد؛ با 
انقلاب‏های فرهنگی متعددی که صورت‌گرفته، دانشــگاهی 
شــکل‌گرفته که مســئله‌اش تولید دانش و علم نیست؛ یکی 
از مکان‌هایی اســت که به آن هفت، هشــت میلیون جمعیت 

وفادار، فضایی برای دستیابی به ثروت و امتیازات می‏دهد.  
Ó  84 یعنی شــما فکر می‌کنید فضا نامساعدتر از سال

شده که ابتدای گفت‏وگو درباره آن صحبت کردیم؟
بله. قطعاً. اینکه چندنفر اســتاد اخراجی سابق را به دانشگاه 
برمی گرداننــد، در قاعده بازی تغییر ایجــاد نمی‌کند. چون 
مکانیســم‏های جــذب از پیــش تعیین‌شــده و راه‏هــا بــرای 
کســانی‌که با حضورشان شــاید اینجا و آنجا فضای دیگری را 
ممکن کنند، چندان باز نیست. با این‌حال فضای دیگری هم 
وجود دارد که فضای دانشــجویی اســت؛ آن‌زمان هم که من 
دانشگاه بودم، همین حرفی را می‌زدم که الان می‌زنم. اینکه با 
دانشجویی مواجه می‌شوی که پر از مسئله است در یک جامعه 
پر از مســئله و آنها را با خود به دانشــگاه می‏آورد و دانشگاه را 
باچالش روبه‌رو می‏کند. بیرون دانشگاه هم آکادمی موازی را 
داریم که دانشــجوی مطالبه‌گر و دنبال دانش، از آن استفاده 
می‏کند و چیزهایی با خودش می‏برد. اینکه این دانشجویان با 

این داشته‏ها چه می‏کنند، نیاز به مطالعه تجربی دارد. 

افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف فرشتگان مهر کلار« به یکی دیگر از 
خانه‏های کوچک معلولان ذهنی خفیف در سطح استان صادر شد. 

متعاقب این اقدامات، سرپرســت اداره‌کل بهزیســتی اســتان به‌همراه 
رئیس اداره حراســت اســتان، شخصاً جهت بررســی و پیگیری موضوع به 
شهرستان کلاردشت عزیمت کردند. ایشان در نشست مشترک با دادستان 
شهرستان، خاطرنشان کردند که اولویت اصلی و خط‌قرمز سازمان بهزیستی، 
حفظ حقوق، کرامت و شــأن انسانی گروه‏های هدف است و در برابر هرگونه 
بی‏توجهی به تکریم فرزندان تحت حمایت یا آزار آنان، کوتاه نخواهد آمد و تمام 
اقدامــات قانونی لازم را با قاطعیت تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد 

کرد.
لازم به ذکر اســت که در کمتر از ۲۴ ســاعت پس از وقوع حادثه، جلســه 
فوق‏العاده کمیســیون نظارت اســتانی بر مراکز، در ستاد بهزیستی استان 
تشکیل شد و پروانه تاسیس موسسه خیریه فرشتگان مهر کلار، لغو و موسسه 
منحل شد. همچنین پروانه فعالیت »خانه توانبخشــی افراد دارای اختلال 
هوشی رشــدی خفیف فرشــتگان مهر کلار« و نیز پروانه مسئول فنی خانه 

فوق‌الذکر لغو شد.
درحال‌حاضر کودک یادشــده )درسا( از لحاظ روحی و روانی در وضعیت 
کنترل‌شــده و قابل‌قبولی اســت و براساس نظریه رســمی پزشکی‌قانونی، 
موضــوع آزار جنســی بــه‏ او، به‌صورت کامل رد شــده و مورد تایید نیســت. 
درحال‌حاضر اداره کل بهزیستی استان مازندران با تقدیم شکایت کیفری و 

ارسال تمام مستندات و گزارش‏‏های کارشناسی به مرجع قضایی، پیگیری 
حقوقی موضــوع را آغاز و ضمن احترام کامل به فرآیند دادرســی، در انتظار 

صدور حکم نهایی دادگاه است. 
این سازمان با تأکید بر عزم راسخ خود در صیانت از حقوق تمامی گروه‏های 
هــدف به‌‏ویژه کودکان و افــراد دارای معلولیت، اعلام مــی‏دارد که با هرگونه 
تخلف، ســهل‏انگاری یا بی‏توجهی در حوزه خدمت‏رسانی به جامعه هدف، 
به‏صــورت قاطع و بــدون اغماض برخورد می‏کند و این موضــوع را به‏عنوان 
خط‌قرمز خود تعریف کرده است. سازمان بهزیستی متعهد است، با استمرار 
نظام نظارتی فرآینـدمحور و نتیجه‏گرا و تداوم برنامه‏های آموزشی هدفمند برای 
کارکنان مراکز توانبخشی، زمینه پیشگیری از تکرار چنین رویدادهای ناگواری 

را فراهم آورد.
برخی موارد و جرائم مندرج در این خبر، مربوطه به ســنوات گذشته بود 
کــه در زمان بروز، اقدامات و پیگیری‏های لازم توســط ســازمان بهزیســتی 
یا مراجع قضایی در راســتای احقاق حقوق انســانی افــراد دارای معلولیت 
و خانواده‏هــای آنان صــورت پذیرفتــه و درنتیجه آن، ابطــال پروانه فعالیت 
صاحب‌امتیاز و مسئول‌فنی، تعطیلی مرکز و در برخی موارد هم پلمب مرکز و 
دستگیری متهمان با دستور قضایی را به‌دنبال داشته است. لازم به ذکر است، 
مرجع رســـیدگی به بسیاری از جرائم براساس قوانین کشور، مقام قضایی، 
پزشکی‌قانونی و دادگاه‏های صالحه هســتند و تایید یا عدم‌تایید بروز جرم، 
در حیطه وظایف و اختیارات ســازمان بهزیستی نیست. لیکن این سازمان 

در راســـتای عمل به وظایف و تعهدات آرمانی، حداکثر تلاش و توان خود را 
دراین‌خصوص به‌کار گرفته است.

درخصوص برخی پیشنهادات ارائه‌شده در گزارش مبنی بر برگزاری دوره‏های 
آموزش‏های هدفمند، لازم به ذکر است، سازمان بهزیستی طی یک‌سال اخیر، 
بالــغ بر 1200 مراقب و مســئول‌فنی مراکز شــبانه‌روزی را مــورد آموزش‏های 
تخصصی قــرار داده و این مهم در حال تداوم و اســتمرار اســت. همچنین در 
رابطه با پیشنهاد انجام مصاحبه و بررسی‏های کارشناسی قبل از صدور مجوز، 
لازم به توضیح اســت که براساس قانون تســهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، 
درحال‌حاضر به سازمان بهزیستی اجازه انجام مصاحبه و سایر ارزیابی‏های فنی 
و کارشناسانه به‌منظور اعطای مجوز، داده نمی‏شود و متقاضیان از طریق درگاه 

ملی صدور مجوزها، تقاضای خود را ثبت و پیگیری می‏کنند.
درباره سلامت روان کارکنـان مراکز مراقبتی نیز لازم به توضـیح است که در 
تمام دستورالعمل‏های موجود، وجود گواهی سلامت روان، عدم‌سوءپیشـینه و 
اعتیاد، الزامی بوده و این مهم طی بخشنامه‏ای به استان‏ها و مراکز ابلاغ شده و 
توجه به این موارد نیز در نظارت‏ها و ارزیابی‏های انجام‌شده، مدنظر بوده است.
در رابطه با استفاده از ظرفیت خانواده‏ها در نظارت بر کیفیت خدمت‌رسانی 
مراکز نیز، طرح‏های پیشنهادی تدوین و در حال انجام مراحل قانونی است. 
باتوجه به حساسـیت سازمان به نحوه خـــدمت‌رسانی در مراکز در سـنوات 
گذشـته، تمام مراکز ملزم به نصب دوربین مـداربسـته و ثبت تصـاویر یک‌ماه 

گذشـته خود هسـتند.

برای من اتفاقات 
آن سال و سال‌های 

بعدش، یک 
»رخداد« است. 

رخداد به‌معنی وقوع 
امر نو، چیزی‌که 

نمی‌توان عِلّی 
توضیح‌اش داد 

اما این به‌معنی آن 
نیست که پیشینه 

ندارد. هر رخدادی 
یک شرایط امکان 
دارد، اما براساس 

شرایط امکان 
نمی‏توان ظهورش را 
توضیح داد. درواقع 
آن اتفاقات شکافی 

در زمان ایجاد 
می‏کند؛ زمان را به 

ماقبل و مابعد تقسیم 
می‏کند و ما را وادار 

می‏کند که گذشته و 
تاریخ را نسبت به آن 

بازخوانی کنیم


